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یادبود

سلام به فردا

وقتــی در اولین ســال رزیدنتی چشم پزشــکی با 
ولــع کتاب هــای مرجع رشــته ام را کــه در انجمن 
چشم پزشکی آمریکا منتشر شده بود ورق می زدم، به 
نام یک ایرانی رســیدم. یادم نمی آمد در هفت سالی 
که پزشــکی خوانده بــودم، نام یک بیمــاری یا یک 
نشــانه یا یک سندرم را به نام یک ایرانی دیده باشم. 
خط خدادوســت جلویــم بود. بــا ذوق کودکانه ای 
فــردای آن روز این نام را به دوســتانم نشــان دادم. 
همان روزها سراســر کتاب را جسته گریخته به دنبال 
نام های ایرانی دیگری گشــتیم. کمتر کســی اســت 
که می دانــد دکتــر علی اصغر خدادوســت ابتدا و 
چندسالی آموزگار بوده و چنان این آموزگاری عجین 
جانش شده که تا ۸۲سالگی نیز نمی توانسته معلم 

نباشد. شــاگردانش که اکنون هر یک استاد هستند، 
می گویند بســیاری اوقات، حتی همین اواخر در اتاق 
کارش از طریق نمایشگر، عمل های جراحی را نظاره 
می کــرد و باز دوبــاره معلم می شــد. همان معلم 
جوان دبســتان های داراب، با همان شــوق، شور و 
انگیزه، به شاگردانش می آموخت. دکتر خدادوست 
جایی تعریف کرده بود که «روز اولی که به دانشکده 
پزشــکی رفتم، از سختی درس هایی که به انگلیسی 
هم بودند به هراس افتادم. اولین شــب رفتم کتاب 
آناتومی را باز کــردم و کلمه به کلمه از دیکشــنری 
درمی آوردم و جای گذاری می کــردم که ببینم کدام 
کلمــه در جمله می نشــیند. تا صبح نشســتم، ولی 
یک پاراگراف را هم نتوانســتم بخوانم. صبح به این 
نتیجه رســیدم که من به درد این کار نمی خورم که 
همشــیره ام مخالفت کــرد و گفت بایــد بروی. من 
شــروع کردم. صبح ها زودتر بیدار می شدم و شب ها 
تا ساعت سه نیمه شــب ادامه می  دادم. همین شد 
کــه در امتحــان آناتومــی نمره ۹۵ گرفتــم و همه 

شــوکه شده بودند! شــهرت پیدا کرده بودم و وقتی 
در دانشکده پزشکی قدم می زدم، دانشجویان به من 
نگاه می کردند و می گفتند این همان اســت که نمره 
۹۵ گرفته». پروفســور علی اصغر خدادوست، نابغه 
پزشکی، آموزگار همیشــگی چشم پزشکی، مؤسس 
بیمارســتان خدادوست شــیراز، مدیرعامل مؤسسه 
چشم پزشــکی کانکتیــکات آمریــکا، اســتاد بخش 
چشم پزشکی دانشــگاه ییل و جان هاپکینز، استاد و 
جراح بخش چشم پزشکی بیمارستان سنت رافائل و 
عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری 
اســلامی ایران حالا چشــم از جهان فروبسته است. 
از آن ســال های دانشــجویی تا اکنون که قرنیه های 
زیادی را پیوند کرده ام، برایم خط خدادوست معنای 
روز اول را نــدارد. خــط خدادوســت آن روز برایم 
نشــانی از رد پیوند قرنیه بود، ولی خط خدادوست 
امروز برایم خط تلاشــگری، مردم دوستی، معلمی و 

آزادگی است. 
* متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه

۱- اخیرا چنــد امام جمعه و هادیان دینی در اردبیل، 
بجنورد، یزد، ارومیه، تبریز، اراک، اهواز، اســفراین و... به 
حمایت عملی تــر از رفتارهای محیط زیســتی پرداخته 
و کوشیده اند تا کنشــگری در حوزه پاسداری از طبیعت 
و رعایــت هنجارهــای اخلاقــی این حوزه را در شــمارِ 
بزرگ تریــن مصداق هــای عملی نهی از منکــر و امر به 
معروف بازشناســند. نگارنده بر این باور است که چنین 
رویکرد هوشــمندانه ای، شایســته تقدیر و تکثیر است و 
می تواند نه فقط بر ژینایی و تاب آوری سرزمینی که در آن 
زیســت می کنیم، بیفزاید، بلکه باورها و پیوندهای دینی 

را هم تقویت کند. 
۲ - کافی اســت نگاهــی به رویدادهای مشــابه در 

آن ســوی آب بیندازیم؛ به عنوان مثال: فراخــوان «روزه 
خودرو» که این روزها از بخش محیط زیست اسقف نشین 

وین طرح  شده، حائز  تأمل و دقت نظر است. 
روزه چلــه  دوران  در  هر ســاله  رســم  بــه  آنهــا 
مسیحیان- از چهارشنبه خاکستر تا عید پاک- که امسال 
از ۱۴ فوریه تا ۳۱ مارس اســت، از مردم دعوت کرده اند 
تا به جــای خودروهای شــخصی، از گزینه هــای دیگر 
مانند دوچرخه ســواری، پیاده روی، مترو و دیگر وســایل 
حمل و نقل عمومی اســتفاده کنند و این رویکرد را نوعی 
پاسداشــت رسم و آیین دین و نشــانه یک انسان واقعی 
و اخلاق مدار توصیف کرده اند. حتی کلیسای وین، برای 
تشویق بیشتر مردم هم یک قرعه کشی با جایزه مسافرت 
آخر هفته به یکی از مناطق طبیعی زیبا در غرب اتریش 

در  نظر  گرفته است. 
۳ - ما نیز مردمی هستیم و می توانیم چنین کنیم؛ ما 
می توانیم در راســتای ساده زیستی و اقتصاد مقاومتی از 
زنان و مردان مؤمن بخواهیم تا در مناسبت های مذهبی 

مانند دهه نخست محرم، ماه مبارک رمضان، میلاد امام 
زمان (عج) و نظایر آن، از خودروی شــخصی اســتفاده 
نکرده، تا آنجا که می توانند مصرف پلاســتیک، سیگار و 
پروتئین حیوانی را کاهــش داده، رکاب بزنند، پیاده روی 
کنند و از درختان و حیوانات شــهر و سرزمینشان بیشتر 

و بهتر مراقبت کنند. 
کســی چه  می داند...، شــاید مؤمنانی کــه در چنین 
روزهایی، ترک خودرو، ســیگار، پلاستیک، شکار و هر نوع 
رفتارهای ضدمحیط زیســتی را به عنــوان نهی از منکر، 
پیشــه خود کننــد؛ آرام آرام رعایت هنجارهــا، موازین و 
آموزه های محیط زیســتی به ارزش هــا و فضیلت های 
اخلاقــی غیرقابل معاملــه زندگی شــان بــدل شــده و 
جامعه دیگــر درگیر بحران های مهیب محیط زیســتی، 
مانند آنچــه امروز در اصفهان، یزد، خوزســتان، فارس، 
ارومیــه، مینــاب، زاب، قم، تهــران و جازموریــان با آن

 روبه روست، نباشد. 
آمین. 

خط ابدی خدادوست

خدمات متقابل دین و محیط زیست!

بررسی تلفات آنفالو و آنفلوانزا 

یکی، دوسالی اســت که درد بشریت تبدیل شده  �
بــه آنفالو؛ یعنی شــما با یکی دوســتی، طرف حال 
نمی کند دیگر شــما را فالو کند. حق هم دارد شاید. 
آخر این عکس های ســلفی شــما به چه درد ملت 
می خورد؟ یــا گــزارش لحظه به لحظــه اینکه الان 
از خــواب بیدار شــدید، الان داریــد می روید حمام، 
الان می خواهید اســتراحت کنیــد، الان می خواهید 
ناخن هایتان را بگیرید، الان می خواهید گوش پاک کن 
فرو کنید توی گوشــتان و... هر آدم طبیعی شــما را 
حتما آنفالو می کند. بدبختی اینجاســت که همچین 

چیزی بحث اصلی ملاقات ها و میهمانی هاست. 
دیالوگ واقعی

- دیدی اون کله گوشــت کوبی من رو آنفالو کرد؟ 
بی معرفــت... حیف اون همه لایک کــه ریختم پای 

عکس هاش... 
جریان بلاک

یک بار هم وســط میهمانی از هوشنگ پرسیدیم 
چرا به اکبر ســلام نکردی؟ گفت: «چون ندیدمش. 

بلاک کردمش».
درواقــع بلاک از فضای مجــازی آمده در فضای 

واقعی. 
کمی از میهمانی گذشــته بود کــه یکهو دیدیم 
صــدای جیغ اکبر درآمــد. گفتیم چی شــد؟ دیدیم 
هوشــنگ چون اکبر را بلاک کرده و نمی بیند، با ۱۴۰ 
کیلو وزن رفته نشسته روی صندلی اکبر ۶۰ کیلویی. 

قضیه استوری
یــک هفته اســت که درگیــر آنفلوانزا هســتم و 
افتاده ام خانــه و در کار مایعاتم. دیروز به دوســتی 
گفتــم قدیــم آدم مریض می شــد، حداقــل دو نفر 

می آمدند عیادت. الان چی؟ 
گفت: «الان استوری می گذارند برات».

گفتم: دستشان درد نکند. اگر بمیریم چی؟ 
گفت: «برای مرگ ومیر دوســتان «پست موقت» 
می گذارنــد. بعد تا هفتم صبر می کنند تا کفن شــما 
خشــک شود. ســپس پســت موقت را حذف کرده، 

جاش تبلیغ زیرپوستی لوازم بهداشتی می کنند».
آنفالو یا آنفلوانزا؟ 

دانشــمندان اعلام کردند هیچ مــدل آنفلوانزای 
خوکی، مرغی و حیوانی تابه حال نتوانســته به اندازه 
آنفالو باعث تلفات نسل بشر و افسردگی آدم ها شود. 
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